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سخن سردبير

طوفان الأقصی، فروپاشی رؤیاهای امریکایی- صهيونيستی و 
شترهای سرگردان!! 

فرصت ها و تهدیدها را دریابيم!
بعد از انقلاب اسلامی مناسبات جهانی و تحولات منطقه ای آن قدر دگرگون شده است 
كه نبايد و نمی توان چشمان خود را بر واقعيت های بازی قدرت بست و منافع حياتی، منافع 
حساس و منافع حاشــيه ای كشــور را يكی تلقی كرد. انقلاب اسلامی فرصت های عظيمی 
پيش روی ايران، منطقه و ســاير ملت های جهان كه نمی خواهند نوكر و بنده امريكا و اروپا 
و اختاپوس صهيونيسم باشند، نهاده است. اما به اعتبار همين فرصت های عظيم، تهديداتی 
كه امنيت، استقلال، آزادی و تماميت ارضی ما را در خطر می اندازد نيز بزرگ هستند. يك 
انقلاب بزرگ را شيطان بزرگ تهديد می كند نه دله دزدهای مزدوری كه سطح تهديدات 
آنها از مرز خواسته های حقير و غيرانسانی فراتر نمی رود. ما نمی توانيم امكانات و توجه خود 
را در امنيت به معنی محدود آن متمركز كنيم. وقايع رنج آور و بی شــرمانه بعد از عمليات 
طوفان الأقصی، استفاده شياطين، مخصوصاً امريكا و رژيم صهيونيستی از ابزارها و امكانات 
غيرمتعارف و جديد در جنگ و ترور عليه جبهه مقاومت و كشتار بی رحمانه كودكان و زنان 
و بهره گيری از جنگ الكترونيك در انفجار هشداردهنده ها )پيجرها( و تلفن ها و ساير ابزار 
الكترونيك، سكوت و همراهی سازمان ملل و ساير نهادهای به ظاهر حقوق بشری در مقابل 
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اين جنايات و نسل كشی های شرم آور، نشان داده است كه تصورات كسانی كه معتقد بودند 
»دنيای فردا، دنيای گفتمان ها است، نه دنيای موشك ها«1 چقدر تصور ساده لوحانه ای بود. 

در اين يادداشت در نظر داريم با عينيت های تاريخی بيشتری اين تصور ساده لوحانه دنيای 
گفتمانی و بازی تخيلی گفت وگوی تمدن ها كه عملًا فقط گفت وگو با شياطين جهان بود نه 
گفت وگو با ملت ها و تمدن ها، و فرصت های زيادی را از ايران گرفت، ارزيابی كنيم. اكنون 
منطقه در شرايطی قرار دارد كه ممكن اســت طراحان اين بازی، برای آوردن پياده نظام و 
ذخيره های آن به ميدان اين بازی، جهت ايجاد دلهره يا انحراف و يا يأس و نااميدی در جبهه 
مقاومت، نمود بيشتری به تبليغات رسانه ای اين بازی بدهند. از وقتی كه رژيم تروريست 
و تروريست پرور امريكا، بی شرمانه اقدام به ترور شهيد سليمانی كرد و مسئله پاسخ به اين 
جنايت مطرح شد و همچنين در پی جنايات اخير رژيم صهيونيستی در ايران و ترور ميهمان 
عزيز ما شهيد اسماعيل هنيه در خاك جمهوری اسلامی و ديگر جنايات او در ترور رهبران 
جبهه مقاومت مخصوصاً شهيد سيد حسن نصرالله و ياران و همرزمان او و قتل عام هزاران 
زن و كودك و پير و جوان در فلسطين اشغالی، لبنان، سوريه و ساير نقاط دنيای اسلام، مجدداً 
بازيگران بازی گفت وگو و مذاكره و دلبستگان به ســازمان های بی بو و بی خاصيت حقوق 
بشری كه در پرونده سياه و شرم آور آنها جز محكوم كردن ملت هايی كه مورد تجاوز قرار 
گرفته اند و زير بمب و ترور زندگی می كنند، سابقه ديگری وجود ندارد و دلالان جنگ و صلح، 
و حقوق بگيران و جايزه بگيران مؤسسات حقوق بشری در قالب خيرخواهی، دفاع از ايران و 
جلوگيری از نابودی مسلمانان و نابودی ايران و ده ها ترفند ديگر، وارد صحنه شدند تا دل 
ملت ايران و بعضی از كارگزاران ترسو و واداده را از عواقب اقدام و پاسخ به دزدان امنيت، 

آزادی و استقلال ايران تهی كنند. 
اين يادداشــت در نظر دارد عظمت عمليات طوفان الأقصی و تأثيری كه در به هم زدن 
معادلات از پيش طراحی شــده برای عادی ســازی روابط با رژيم تروريست صهيونيستی 
و واقعيت های غيرانسانی حاكم بر سياســت های دولت هايی كه جهان مدرن را برای اين 
بازی ها صورت بندی كرده اند از زبان يكی از بازيگرانی كه خود سال ها در شكل گيری اين 
صورت بندی حضور داشته و با استفاده از همين صورت بندی، ريختن خون هزاران انسان در 
ويتنام، فلسطين، لبنان، آفريقا، امريكای لاتين و آسيا را توجيه و تجاوز به خاك آنها را حق 

ابرقدرتی خود دانسته است، مورد ارزيابی قرار دهد. 

1. خبر منتسب به هاشمی رفســنجانی در توئيتر كه پس از تذكر مقام معظم رهبری كه گوينده اين جمله اگر 
از روی آگاهی اين ســخن را گفته باشد خيانت است. ادعا شده كه خبر تقطيع شــده است. رجوع شود به نشانی: 

https://www.mehrnews.com/news/358758 خبرگزاری مهر 12فروردين1395؛
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مطالب مطروحه در اين نوشــته يك حقيقت ديگر را نيز برملا می سازد و آن اين است 
كه منطق متجاوزان در حوزه سياست خارجی و داخلی عموماً شبيه به هم است و موافقان و 
مخالفان اين سياست ها عموماً از روش واحدی در توجيه جنايت های اينها استفاده می كنند. 
اين يادداشت برای كسانی كه نه از روی عمد پياده نظام دشمنان ملت ايران و ساير ملت های 
زير ستم بلكه از روی نادانی و ناآگاهی نيات جنايتكاران را تبليغ می كنند شايد تلنگری باشد. 
اين متن بر مدار كتاب فرصت را دريابيم اثر ريچارد نيكسون رئيس جمهور اسبق امريكا 
نوشته شده است؛ به اين دليل كه وقايع پنجاه ســال گذشته مخصوصاً وقايع بعد از انقلاب 
اسلامی و فروپاشی كمونيسم، بر مدار فرآيندی صورت بندی شده است كه نيكسون به عنوان 
يك استراتژيست مطرح كرده و تدوين كنندگان سندهای استراتژی امنيت ملی امريكا در 
ادوار مختلف در اسناد استراتژيك خود اين ديدگاه ها را ترسيم كرده بودند. تداوم توصيه های 
نيكسون در سياست خارجی امريكا در سی سال گذشته نشان داده است در ماهيت سياست 
خارجی امريكا هيچ تغيير محسوســی اتفاق نيفتاده اســت؛ فقط مجريان و شعارهای اين 
سياســت ها تغيير كرده اند. اين امر نشان می دهد شــادمانی يا غمگساری كسانی كه فكر 
می كنند با رفتن يا آمدن يك رئيس جمهور يا با گفت وگو و مذاكره با شيطان بزرگ تغييرات 
چشمگيری در سياست های اين شيطان نسبت به ايران، جهان اسلام، جبهه مقاومت، فلسطين 
و رژيم حقير صهيونيستی به وقوع خواهد پيوســت، چه درك نحيف و خوش خيالانه ای از 
فرآيند وقايع دارند. نمی دانند يا نمی خواهند باور كنند كه اصول حاكم بر اين سياست ها غير 

قابل تغيير است، اگرچه ممكن است شيوه های اجرای آنها متفاوت باشد. 
در اين يادداشت بر اساس كتاب نيكسون كليات اين اصول به چند بند به شكل اجمالی 
مطرح می شود. از جنگ دوم جهانی به بعد در تمام وقايع دنيا كه امريكا و اروپا سياست هايی 
در تجاوز به كشــورها، حمايت از ديكتاتورها، ايجاد جنگ نيابتی، راه اندازی كودتا و ايجاد 
هراس از ملت هايی كه سر تعظيم در مقابل شياطين فرود نمی آورند، اتخاذ كردند از تمام 
اين ترفندها برای توجيه جنايات خود استفاده كردند و اين توجيهات را در قالب ادبيات دفاع 
از دموكراســی، دفاع از قانون، دفاع از امنيت جهانی، مبارزه با تروريسم و امثال آن به كار 

برده اند. 
تولد نحس امريكا مانند دولت شوم اسرائيل در گهواره جنگ و خونريزی و جنايات های 
سريالی و زنجيره ای اين دو دولت با همراهی اروپاييان و ديكتاتورهای دست نشانده آنها در 
جهان و صدها وقايع ديگر به ما می آموزد اين صورت بندی را كه بر پايه خون و تجاوز ريخته 
شده است، هم بشناسيم و هم جدی بگيريم. هر يك از سناريوهای زير صرفاً مجموعه ای از 
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گمانه زنی ها برای برانگيختن توان تخيلی نيست. اين سناريوها كل احتمالات آينده جهان را 
در بر می گيرند و بر پايه صورت  بندی هايی نوشته شده اند كه بعد از جنگ دوم كم و بيش در 

مهار جهان مورد استفاده قرار گرفت.
امريكا در سند استراتژی امنيت ملی خود در قرن 21، كه در سال 2001 ميلادی منتشر 

شد، كشورهای جهان را در چهار سناريو طبقه بندی می كند: 
الف. سناريوی کشــورهای حوزه صلح دموکراتیك كه از نظر امريكايی ها در آنها سه 
شرط اساســی وجود دارد. اول، معيارهای دموكراتيك )بخوانيد معيارهای امريكايی( در 
آنها غلبه داشته باشــد. دوم، تضادهای تند عقيدتی نداشته باشند. سوم، سطح پيشرفته ای 
از همكاری سياسی دولت ها در آنها وجود داشته باشــد. امريكا خود را كلانتر حفظ امنيت 
كشورهايی می داند كه به عضويت كشورهای اين سناريو درمی آيند و هر كسی از اين سناريو 

خارج باشد دشمن امريكا به حساب می آيد. 
ب. سناريوی کشورهای ملی گرا و اســتقلال طلب، ويژگی های اين كشورها مخالفت با 
يكپارچگی اقتصاد جهانی، مخالفت با ايجاد گريزناپذير بلوك های منطقه ای قدرت به رهبری 
امريكا و اوج گيری ملی گرايی است. اين كشورها به جهانی شدنی كه در آن برتری با امريكا 
است مخالف اند. به نظر امريكا و بردگانش!! جهان اين ســناريو، تكامل منفی دنيای امروز 
است. به عبارتی هر رشد، پيشرفت و تكاملی خارج از سناريوی صلح دموكراتيك، منفی و 
غير قابل پذيرش اســت و آن را يك »ائتلاف متخاصم« می دانند. امريكا برای رويارويی با 
اين ائتلاف متخاصم يك نيروی واكنش سريع در سطحی بسيار گسترده و فراگير و دارای 
جنگ افزارهای كاملًا پيشرفته برای پاسخ دادن به تنش های ناگهانی از جمله منازعات آينده 
ميان كشورها بايد داشته باشد.1 نيكسون می گويد: بقا و استقلال اروپای غربی، ژاپن، كانادا، 
مكزيك و دولت های حاشيه خليج فارس از لحاظ امنيت ما حياتی است و منافع حياتی منافعی 
هستند كه اگر از دســت بروند امنيت ايالات متحده خود به خود به خطر می افتد... ايالات 
متحده در صورتی كه لازم باشد برای دفع تهديدهايی كه متوجه اين منافع شود بايد به نيروی 

نظامی متوسل گردد.2 
پ. سناريوی جهانی شــدن پیروزمندانه، به طور خلاصه يعنی يكپارچه سازی جهان با 
شعار جهانی شدن در اتوپيای سناريوی صلح دموكراتيك. در اين سناريو، امريكا شريك فعال 

1. استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، كميسيون تدوين استراتژی امنيت ملی، ترجمه جلال دهمشگی و 
ديگران، تهران، مؤسسه ابرار معاصر، 1383، چاپ چهارم، ص249-252. 

2. برای مطالعه بيشتر رك: ريچارد نيكسون، فرصت را دريابيم، ترجمه حســين وفسی نژاد، تهران، طرح نو، 
1371، ص32-33. 
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دولت های جهان در پيشبرد سيطره خود از طريق نهادهای بين المللی است. چون امريكا از 
طريق ساز و كارهای بين المللی اعمال نفوذ می كند، رنجش از فرهنگ غرب و امريكا فروكش 

خواهد كرد. 
ت. سناريوی تقسیم و درگیری، همزيستی انگشت شمار كشورهای توسعه يافته نسبتاً 
بی نياز و وجود گروه بزرگی ازكشورهای درگير و اغلب بسيار فقير، ويژگی اعضای اين سناريو 
است. كشورهای اين سناريو با شهرنشينی كنترل نشده گسترده و ويرانی محيط زيست و تكه 
تكه شدن اساسی روبه رو هستند. اغلب اين كشورها بر سر مسائل قومی، فرهنگی و مذهبی 
دچار شكاف و تفرقه می شوند. امريكا كشــورهای درون اين سناريو را تروريست، دشمن 

دموكراسی، دشمن پيشرفت، دشمن حقوق بشر و دشمن امريكا می داند.1 
بنياد اساسی رويارويی با كشورهايی كه خارج از سناريوی صلح دموكراتيك امريكايی قرار 

دارند، بر چند پايه استوار است. 
1. استفاده از سازمان ملل به عنوان ابزار اعمال زور و جنگ 

وقتی بلوك شرق در دهه هفتاد گرفتار فروپاشی شد نيكســون می نويسد: اكنون ما در 
جهانی زندگی می كنيم كه امريكا تنها ابرقدرت آن است و ما بايد از نو سياست خارجی خود 

را طراحی و قالب ريزی كنيم. 
او در طراحی و صورت بندی نظم جديد به يك حقيقت نانوشته و پنهان اعتراف می كند و 
آن حقيقت اين است كه از سازمان ملل به عنوان ابزار كار اعمال زور و جنگ بايد استفاده 
كرد، بدون اين كه ابزار دست سازمان ملل شد. اين واقعيت و حقيقت نه تنها در جنگ امريكا 
عليه عراق در سال 1369به بهانه انهدام سلاح های هسته ای!! عيان شد بلكه در جنايت های 
اخير رژيم صهيونيستی و امريكا در منطقه به ما فهماند كه صورت بندی متجاوزان از جهان، 
تخيلی و تابع باورهای ساده لوحان از ماهيت صوری سازمان های بين المللی نيست؛ بلكه تابع 
منافعی است كه نصيب صاحبان »حق وتو« در اين سازمان می شود. چنان كه نيكسون در 
سناريوی جهانی شدن پيروزمندانه نيز نوشته بود كه تمام اين سناريوها بايد از طريق نهادهای 
بين المللی مثل ســازمان ملل، نهادهای به ظاهر حقوق بشری و غيره اجرا شود تا رنجش از 

فرهنگ امريكا و غرب در پيشبرد اين اهداف مانع ايجاد نكند. 
او می نويسد: هر چند بوش )رئيس جمهور وقت امريكا( عبارت نظم نوين جهانی را به كار 
برده است اما اين با آرمان خواهی ساده انديشــانه همراهی ندارد. در جنگ خليج فارس، او 
سازمان ملل را ابزار كار خود كرد اما ابزار كار سازمان ملل نشد. گذشته از اين، آشكارا گفت 

1. برای مطالعه بيشتر درباره اين سناريوها رك: استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، همان، فصل چهارم، 
ص245-258. 
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كه اگر سازمان ملل استفاده از هر وسيله لازم را برای آزاد كردن كويت تصويب نكند باز او 
از راه خود منحرف نخواهد شد. حتی بدون تصويب سازمان ملل باز هم امريكا و متحدانش 

حق داشتند به عراق حمله كنند.1
2. حق ذاتی قدرت ها )نه ملت ها( در استفاده از زور در دفاع از منافع خود

دستاويز نيكسون به بی خاصيت و فرمايشــی بودن نظر و مصوبات سازمان ملل و ساير 
سازمان های به ظاهر حقوق بشری، ماده 51 منشور ملل متحد است. ماده 51 می گويد در 
صورتی كه يك عضو ملل متحد مورد تجاوز مســلحانه واقع شود هيچ  يك از مقررات اين 
منشور به حق طبيعی دفاع مشروع انفرادی يا جمعی تا موقعی كه شورای امنيت اقدام لازم 
برای حفظ صلح و امنيت بين المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد. بنابراين به استناد 
اصل حق ذاتی دفاع مشروع هر دولت برای دفاع فردی و دسته جمعی از خود، می تواند از 

زور استفاده كند. 
اما تاريخ منشــور ملل متحد از جنگ دوم به بعد نشان داده است كه اصل دفاع مشروع 
هميشه ابزار دست قدرت ها و حق ويژه آنها برای تجاوز به كشورهای ديگر بوده و اصولاً ساير 
كشورها يا توانايی استفاده از اين حق را ندارند يا اگر از اين حق استفاده كنند به بهانه های واهی 
كه در تفسيرهای پيدا و پنهان ماده 51 منشور ملل متحد وجود دارد، اين كشورها محكوم 
می شوند كه چرا از اين اصل استفاده كردند و نگذاشتند سازمان ملل مسئله را حل كند و يا 
در دفاع مشروع، از شروط استفاده از اصل عدول شده است. به عبارتی هميشه دستاويز برای 
قدرت ها و سازمان ملل برای محكوم كردن كشورهای ديگر در استفاده از اين اصل وجود 
داشته و دارد. مثل عمليات وعده صادق 2 عليه تجاوز مسلحانه رژيم صهيونيستی به ايران و 
به شهادت رساندن اسماعيل هنيه در تهران كه جمهوری اسلامی به استناد همين اصل دفاع 
مشروع در ماده 51 منشور ملل متحد، اين عمليات را انجام داد ولی تمام كشورهای زورگو و 
در رأس آن امريكا، آلمان، فرانسه و انگليس اين عمليات را محكوم كردند. اين محكوميت ها 
نشان می دهد كه اصل دفاع مشروع مانند حق وتو، حق ويژه كشورهای محدودی است كه به 
تعبير نيكسون هيچ چيزی نمی تواند جای قدرت آنها را بگيرد و هر گاه منافع حياتی آنها تهديد 
شود اين كشورها بايد در صورت امكان با همراهی سازمان ملل و اگر نشد بدون همراهی آن، 
دست به كار شوند.2 بنابراين صرف نظر از صورت ظاهری الفاظ ماده 51 منشور ملل متحد، 
مفاد اصلی و واقعی اين ماده عبارت است از حق ذاتی قدرت ها )نه ملت ها( در استفاده از زور 

1. ريچارد نيكسون، همان، ص30-31. 
2. همان. 
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برای دفاع از منافع خود. گويی نويسندگان منشور ملل متحد كه دولت های فاتح جنگ جهانی 
دوم بودند اين اصل را از اساس روزنه ای برای رخنه و حضور در كشورهايی كه دولت های 
بی خاصيت يا وابسته آنها توانايی دفاع از كشور خود را ندارند، قرار داده اند. تجاوزات امريكا 
در دو دهه اخير به افغانستان و عراق و فجايعی كه در اين دو كشور ايجاد كرد، بهترين دليل 

برای اين ادعاست. 
3. امنیت خانه را تغییراتی که در جای ديگر رخ می دهد آشفته می سازد! 

اصل ديگری كه در تمام تاريخ دوران بعد از جنگ دوم، امريكايی ها به استناد آن تجاوز 
به ملت ها، كودتاها، جنگ ها و كشتارهای خود را توجيه كردند اصل جلوگيری از تغييرات 
درون خانه، به تبع تغييرات بيرون از خانه است. نيكسون می نويسد: پس از پايان جنگ خليج 
فارس، دو سنت معارض در سياست خارجی امريكا دوباره با هم گلاويز شدند. از اين دو سنت 
يكی انزواطلبی و ديگری آرمان خواهی است. انزواطلبان می گفتند امريكا ديگر نبايد نقش 
بخش اورژانس را در جهان ايفا كند بلكه بايد امكانات خود را خرج مسائلی چون محرومين، 
اعتياد به مواد مخدر و ايدز و ساير مشكلات داخلی نمايد. عده ای ديگر می گفتند چون كار ما 
در داخل بی اشكال نيست شايستگی رهبری خارج از امريكا را نداريم. عده ای نيز می گفتند 
حيف پولی كه به اسم كمك های خارجی صرف خارجی های نمك نشناس شود و می گفتند 
كه بعد از امريكا باز هم امريكا مقدم بر همه چيز است.1 اما امريكا نمی تواند به اين نصيحت ها 
گوش دهد زيرا پای منافعش در ميان است و در دنيايی كه از لحاظ سياسی، اقتصادی، نظامی 
و عقيدتی به هم پيوسته است امنيت خانه را تغييراتی كه در جاهای ديگر رخ می دهد آشفته 

می سازد و روی برتافتن از آنها تاوان سنگينی دارد.2 
مبادی تمام تجاوزات امريكا به ملت های ديگر از جنگ جهانی دوم به بعد، بر همين اصل 
استوار است. كسانی كه فكر می كنند امنيت خانه را بايد در درون خانه تأمين كرد در ترسيم 

مسير و خط مشی خود از آرمان خواهی عملی و واقع بينی هوشمندانه بهره ای ندارند. 
نيكسون به تدوين كنندگان سند اســتراتژی امنيت ملی امريكا توصيه می كند مهمترين 
اولويت كسانی كه استراتژی امنيت ملی را تدوين می كنند اين است كه منافع حياتی، منافع 
حساس و منافع حاشيه ای را از هم تفكيك كنند. هيچ كشوری توان آن را ندارد كه در همه 
حال از همه اين منافع با نيروی نظامی خودش دفاع كند. كسی كه در همه جا در حال دفاع 
باشــد نمی تواند هيچ چيزی را حفظ كند. تنظيم استراتژی مستلزم انتخاب است و انتخاب 

1. شبيه همين داستان ها در ايران نيز وجود دارد. 
2. همان، ص27-28. 
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ايجاب می كند كه اولويت ها برای ما روشن باشد.1 
آيا اكنون نبايد به كسانی كه به ملت ايران القاء می كنند دفاع از فلسطين، لبنان و سوريه 
ربطی به ما ندارند شك كرد؟ آيا نبايد با قاطعيت اعلام كرد كه اين افراد و اين مجمع كه 
خود را باقی مانده مجمع عقلا!! می نامند دركشان از تضمين امنيت ملی در جهان آشفته ای كه 
امريكايی ها و اروپايی ها و صهيونيست ها برای ملت های ديگری كه سرسپرده و نوكر نيستند 
ايجاد كرده اند تا آزادگی و عزت و استقلال اين ملت ها را سركوب كنند چقدر دركی سطحی، 
كودكانه و يا خائنانه است! ملت ايران هزاران شــهيد داد تا چپاولگران امريكايی، اروپايی و 
صهيونيستی را از مرزهای خود دور كند؛ بديهی است تضمين امنيت ملی خود را به بافته های 
ذهنی و حقير اين جريان ها و مجامع يا مسئولان نااهل كه فكر می كنند با گفت وگو و مذاكره در 
دنيای آشفته می توان امنيت و پيشرفت در كشوری مثل ايران را تضمين كرد، نخواهد سپرد. 

4. دموکراسی در شعار، دفاع از زور و ديکتاتوری در عمل 
آرمان خواهان می گفتند كه بعد از جنگ خليج فارس، امريكا فرصتی بی نظير به دســت 
آورده است و بايد برای استقرار دموكراسی در سراسر جهان دست به جهاد بزنيم! و اولين گام 
مهم در راه استقرار دموكراسی در عراق از راه نيروی نظامی است!! می گفتند كه دموكراسی 
جهانی نه تنها رعايت حقوق بشر را تضمين می كند بلكه به صلح می انجامد زيرا هيچ دولت 

دموكراتيكی آغازگر جنگ نبوده است!!!2 
نيكسون می گويد: اين آرزوهای شرافتمندانه، واقع بينانه نيستند... ما قدرت آن را نداريم 
كه جهان را از نو به صورت خود بســازيم. حتی در غرب هم حكومت دموكراتيك بيش از 
دويست سال عمر ندارد. برخی از ملت های آسيا و آفريقا و امريكای لاتين نمی توانند يك 
شبه سنت ها و نهادها و فرهنگ هايی را كه برای كارآمد شدن دموكراسی لازم است بسازند. 
ممكن است چيزی كه برای ما كارآمد است برای آنها نباشد!! در اين مناطق دموكراتيك 
بودن حكومت حتماً به معنی خوب بودن آن نيست!! بلكه ممكن است كار آن به سركوب 
اقليت ها به دست اكثريت بكشد و به حكومت رجاله ها ميدان بدهد و كار به جايی برسد كه 

مردم در قياس با آن حسرت حكومت مطلقه را بخورند!!3 
امريكايی ها آب پاكی را روی دست ابلهانی كه باور دارند دموكراسی را می توان با كمك 
ارتش نيروهای بيگانه مخصوصاً امريكا، در كشوری پايه ريزی كرد، ريختند. اين سرسپردگان 

1. همان، ص32. 
2. يعنی امريكاييان اينقدر ابله هستند كه باورشان می شود دولت های دموكراتيك آغازگر جنگ نبودند؟ اصلًا 

در دوران معاصر هيچ جنگی وجود ندارد كه آغازگر آن دولت های مدعی دموكراسی نباشند. 
3. همان، ص28-29. 
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نمی خواهند بپذيرند كه اصولاً امريكايی ها و اروپاييان ملت های ديگر را شايسته دموكراسی 
نمی دانند. نيكسون كسانی را كه چنين باورهايی دارند آرمان خواهان ساده انديش می داند. 
در منطق روابط بين الملل در جهان نمی توان بر شن های روان آرمان خواهی و بی اعتنايی به 
واقعيات امنيت هيچ كشــوری را تضمين كرد. آرمانخواهی اگر از واقع گرايی و عقل گرايی 
بهره نگيرد سياســت های تدوينی جز خســارت چيزی به همراه نمی آورد. آرمان خواهان 
ساده انديشی كه در دولت خاتمی و روحانی فكر می كردند با گفت وگوی تمدن ها و با مذاكرات 
با امريكا و اروپا و عقب نشينی از سياست های تقويت توان دفاعی ايران، و عدم تكيه بر ذخاير و 
منابع انسانی و مادی كشور، می توانند اعتماد امريكا و اروپا را به دست آورده! و جنگ افروزی 
صهيونيست ها را مهار كنند و ايران را در حلقه خطرناكی كه دشمنانش به دورش كشيده اند 
حفظ نمايند اگر نگوييم خائنانه اين افكار را دنبال می كردند، می توانيم ادعا كنيم از اســاس 
هيچ درك دقيق از مناسبات قدرت در جهان نداشتند و هنوز هم بعد از ديدن اين اتفاقات 

دست از اين تفكر كودكانه برنمی دارند. 
اين عاقلان اندر سفيه!! در آن دورانی كه برای نشان دادن شوريدگی خود برای رابطه با 
امريكا و حل مشكل آب خوردن ايران!! جلوی هر كس و ناكسی زانو می زدند و در مجلسی 
كه عصاره فضائل ملت بود با فرستادگان شياطين عكس يادگاری می گرفتند، حتی به خود 
زحمت ندادند آراء و عقايد و باورهای ســران امريكا نسبت به مســلمانان و نظر آنان به 
كارگزاران واداده ای كه در دولت خاتمی و روحانی با شــور و اشتياق زايدالوصفی از اين كه 
شيطان بزرگ بر آنها منت گذاشته و تقاضای مذاكره را پذيرفته است، حداقل مطالعه كنند. 
نيكسون می نويسد: بايد به علاقه ای كه ايران به داشتن روابط نزديك تر با غرب ابراز كرده 
به ديده ترديد نگاه كنيم... زيرا ايران می خواهد دوباره به عنوان قدرت برتر منطقه بر تخت 
بنشيند. كسانی كه ايالات متحده را ملامت می كنند كه چرا روابط خود را با ايران گسترش 

نمی دهد اشتباه می كنند.1 
می گويند، دولت هــا آرمان هايی دارند و منافعی؛ برای آن كــه منافع و آرمان های خود 
را متحقق كنند بايد قدرت، از جمله قدرت دفاعی داشــته باشند. آرمان خواهی بی بهره از 
واقع بينی، عقيم است و محصولی مثل برجام به همراه خواهد داشت كه يك طرفه تمام اقتدار 
دفاعی ما را در يك قرارداد پر از ابهام و تفسيرهای متضاد، به گروگان خواهد گرفت. كشوری 
كه برای مذاكره با ما تمام قدرت فريب خود را به كار گرفته و از اساس معتقد است سياست 

1. همان، ص263. 
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خارجی او نه تنها به سود او، بلكه بر حق و مشروع است1 با چنين كشوری چگونه می توان با 
نتيجه برد- برد به توافق رسيد؟! 

5. مسلمانان از دم مردمی  نامتمدن، وحشی و غیرمنطقی هستند!!
بسياری از امريكائيان همه مســلمانان را از دم، مردمی نامتمدن و دست و رو ناشسته و 
وحشی و غيرمنطقی می دانند كه فقط بدين دليل شايسته توجه اند كه بخت با برخی از رهبران 
ايشان يار بوده و بر سرزمينی حاكم شده اند كه بيش از دو، سوم نفت جهان در آن است. اين 
مردم سه جنگی را به ياد می آورند كه دولت های عربی به قصد ريشه كن كردن اسرائيل به 
راه انداختند، گروگان گرفتن امريكائيان را به دست رژيم انقلابی ايران به ياد می آورند و.... 
بالأخره كوشش صدام حســين برای انضمام خاك كويت به عراق به شيوه هيتلر را به ياد 
می آورند. تصوير هيچ ملتی حتی چين كمونيســت، در ذهن امريكاييان تيره تر از ملت های 

جهان اسلام نيست.2 
تعامل، ارتباط و گفت وگو با كشوری كه حاكمان آن چنين می انديشند از اساس چگونه 
امكان دارد؟ كدام عقل سالمی مذاكره و تعامل با چنين نظامی كه بالاترين فرد تصميم گيرنده 
آن درباره ملت های ديگر چنين نگاه سخيفی دارد را در جهت منافع خود تحليل می كند؟ چرا 
عده ای هنوز گرفتار اين خيال خام هستند كه نسخه های دموكراتيك چنين جوامعی دوای 

درد جوامعی است كه قرن هاست مورد تجاوز و تحقير دموكراسی هستند؟ 
مگر نمی دانند كه بنياد دموكراســی در نظام سياســی كشــوری كه چنيــن باورهای 
نفرت انگيزی نسبت به ملت ها و فرهنگ های ديگر دارد، از اساس در سال 1783م بر پايه 
تجاوز مهاجرين غير امريكايی، به امريكا، كشــتار بوميان سرخ پوست منطقه، قتل و غارت 
و تجاوزگری و برده داری استوار شــد و در طول نزديك به 240 سال عمر سراسر فساد و 
خونريزی و تجاوز خود تا به امروز به بيش از 55 كشور يا حمله نظامی كرد، يا جنگ و كودتا 
راه انداخت يا در امور داخلی كشورها دخالت كرد. حالا چنين فردی كه خود پرورش يافته 
غرب وحشی است، ملت های ريشــه دار تاريخی را نامتمدن، غيرمنطقی و وحشی خطاب 

می كند.3 و انتظار دارند كه ملت های ديگر واقعيات بازی های قدرت را ناديده بگيرند؟! 
آنهايی كه يا از روی جهل و يا از روی سرسپردگی مطلق يا از روی ناتوانی و وادادگی در حل 
مسائل كشور، پيوسته به ملت ما می گويند در چنين دنيای متناقض و متضاد به كشوری كه 

1. همان، ص32. 
2. همان، ص237-238. 

3. برای آگاهی از جنايات و تجاوزات امريكا رك: ويليام بلوم، كشتن اميد، مداخلات ارتش امريكا و سيا پس از 
جنگ جهانی دوم، ترجمه منوچهر بيگدلی خمسه، تهران، اطلاعات، 1386. 
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ملت خود را پيوسته بمباران تبليغاتی می كند كه امريكايی ها بايد باور داشته باشند كه سياست 
خارجی امريكا نه تنها به سود ماست بلكه بر حق و مشروع است،1 اعتماد كنيم، با كدام وجدان 

تاريخی يا انسانی ما را به اين مسير مبهم، ناشناخته و غيرقابل اعتماد می كشانند؟ 
يك امپراتوری اهريمنی كه بعد از جنــگ دوم اروپايی ها كه آن را جنگ جهانی ناميدند 
به نام امريكا در جهان شكل گرفته اســت كه خود را ميراث خوار امپراتوری چهل تكه روم 
می داند و می خواهد حكومت مستبد، زورگو و وحشی و منحط خود را بر جهان تحميل كند. 
سنت امپراتوری رومی كه ستون اصلی و پنهان و آشــكار رژيم امريكاست در چهار جهت 
جغرافيا، به دنبال خانه های مشــترك برای حفظ و بسط اين امپراتوری اهريمنی می گردد. 
رژيم صهيونيستی به همين انگيزه در منطقه آسيای غربی و آفريقا پايه ريزی شد. اين رژيم 
قرار بود خانه مشترك آسيايی-آفريقايی نوكران امريكا در منطقه باشد اما پيروزی انقلاب 
اسلامی آرمان های اين خانه مشترك را بر باد داد. با شكل گيری جبهه مقاومت اتحاديه ای 
كه رهبری آن را امريكايی ها به عهده داشتند در منطقه فرو پاشيد و روز به روز شكست طرح 

ايجاد خانه مشترك به رهبری اسرائيل بيشتر آشكار شد. 
منافع امريكا بدون تضمين بقای رژيم صهيونيســتی و همكاری با دولت های نوكرصفت 
منطقه برای تضمين امنيت منطقــه راهبردی خليج فارس، تأمين نمی شــود. نزاع جبهه 
مقاومت به رهبری ايران با رژيم صهيونيستی، مانع اصلی است. زمان برای صلح امريكايی- 
صهيونيستی در منطقه بعد از انقلاب اسلامی هيچ گاه مســاعد نشد. اعلام آخرين جمعه 
ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس توســط خمينی كبير تمــام تلاش های غرب برای 
تثبيت موقعيت رژيم اشغالگر قدس به عنوان خانه مشــترك آسيايی- آفريقايی را باطل 
كرد. نيكسون در چنين شرايطی نااميدانه می نويسد: فرآيند صلح )بين اعراب و اسرائيل( 
چاره همه دردها نيست، اما جايگاه امريكا در جهان اسلام در گرو آن است... تعهد ما به بقا 
و امنيت اسرائيل بسيار ريشه دار است. ما رســماً متحد نيستيم اما چيزی ما را به هم پيوند 
می دهد كه ارزشش از يك تكه كاغذ بسيار بيشتر است و آن تعهد اخلاقی است... تعهد ما 
در برابر اسرائيل ريشه در ميراث جنگ جهانی و علاقه اخلاقی و عقيدتی ما به حفاظت از 
دموكراسی هايی دارد كه در مخاطره اند!! هيچ گاه رئيس جمهور يا كنگره امريكا اجازه نخواهد 

داد كه اسرائيل از ميان برود.2 
اين است منطق دموكراسی امريكايی در حمايت از رژيم وحشی و خونريز صهيونيستی كه 

1. ريچارد نيكسون، همان، ص32. 
2. همان، ص266-267. 



20
سخن سردبير

ت ويكم   شماره 80 و 79    بهار و تابستان 1403
دوره سوم   سال بيس

عده ای می ترسند تف به روی اين دموكراسی بيندازند. دموكراسی امريكايی برای تقويت 
آدم كشی های اين سگ هار رهاشده در ميان مســلمانان برای حفظ منافع خود در منطقه، 
ميلياردها دلار در اختيار اين رژيم قرار داده اســت. تمام اميد امريــكا اين بود كه با انعقاد 
پيمان ها بين اعراب و رژيم صهيونيستی می تواند در خوش بينانه ترين حالت آنها در كنار هم 
در صلح زندگی كنند. انقلاب اسلامی و شكل گيری جريان مقاومت كه روز به روز قوی تر 
می شــد اين خيالات را بر باد داد و عمليات طوفان  الأقصی تير خلاصی بود به عادی سازی 

زندگی در كنار وحشی ترين و بدذات ترين رژيم تاريخ بشريت. 

عمليات طوفان الأقصی و شترهای سرگردان 
از قديم رايج بود كه اعراب جاهلی در جزيره العرب معتقد بودند شتری كه پير می شود و 
نه قدرت باربری دارد و نه گوشت آن قابل خوردن است برای صاحب خود نكبت و بدبختی 
می آورد. به همين دليل عرب ها گوش چپ اين نوع شــترها را می بريدند و در بيابان رها 
می ساختند. اعراب بدوی و بيابانگرد معمولاً با مشاهده اين شترهای گوش بريده از آنها دوری 

می كردند تا نحوست و بديمنی اين شترها دامن آنها را نگيرد.
عمليات طوفان الأقصی در غزه شــبيه بريدن گوش شــترهای فرتــوت، بی خاصيت و 
در حال انقراض بود. بيش از هفتاد ســال تلاش امريكا و اروپا برای عادی ســازی اشغال 
سرزمين فلسطين توسط صهيونيست ها و پوشش تبليغاتی و رســانه ای جنايات اين رژيم 
در سرزمين های اشــغالی و مظلوم نمايی های دروغين صهيونيستی و ميليون ها دلار هزينه 
برای بزك كردن چهره اين هيولای بدتركيب با عمليات طوفان الأقصی به باد رفت. اكنون 
موقعيت رژيم اشغالگر قدس و حاميان آن در جهان به گونه ای است كه هيچ ملت آزاده ای 
حتی در امريكا و اروپا ننگ دفاع از اين موجود نحس را بر خود هموار نمی سازد. يكی از دلايل 

ديوانگی اين هيولا در كشتار نسلی فلسطينيان و لبنانی ها همين است. 
ويليام سوليوان سفير امريكا در دوران پيروزی انقلاب اسلامی در ايران، در خاطرات خود 
نوشته بود: انقلابی كه در سال 1979 )1357( به سرنگونی شاه ايران انجاميد بی شك يكی 
از مهمترين وقايع سياسی نيمه دوم قرن بيستم به شمار می آيد. نتايج اين انقلاب در سطح 
جهانی هنوز به طور كامل روشن نيســت، ليكن آثار آن در بر هم زدن موازنه استراتژيك 
منطقه حساس خاورميانه... كاملًا مشهود است... ناتوانی سياست خارجی امريكا در برخورد 
با اين مشكل، دنباله ضعف و سردرگمی واشنگتن در درك انقلاب ايران و برخورد ناآگاهانه و 
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غيرمنطقی با آن بود كه چنين عواقب ناگواری را به بار آورد.1 شايد اگر سردمداران امريكا اين 
هشدار را آويزه گوش خود كرده بودند امروز رؤيای امريكايی در منطقه و جهان چشم انداز 
ديگری داشت. سوليوان می گويد: من هنوز همه دلايل و عوامل اين وضع را كه به شكست 

سياست امريكا در ايران منجر شد درك نكرده ام. 
وقايع اخير بدون هيچ ترديدی اثبات می كند شكل گيری تحولات تاريخ ايران و جهان بعد 
از انقلاب اسلامی با چنان سرعتی اتفاق افتاد كه نه تنها جريان های سياسی و اجتماعی ايران 
بلكه قدرت های منطقه ای و جهانی هم قادر نبودند رفتارهــا و تمايلات خود را با تحولات 
ايران و متعاقب آن تحولات منطقه كه به نوعی در شــعاع تحولات انقلاب اسلامی بودند، 
وفق دهند. زيرا جامعه پذيری ديوان سالارانه ای كه در فضای آن می انديشند، عموماً آگاهی 
كاذبی از موقعيت سياسی و اجتماعی به دست می دهد كه امكان درك دقيق و عميق تحولات 
را مشكل می كند. چنان كه اين آگاهی كاذب در رفتار و گفتار بسياری از آنهايی كه در زير 
سايه های قدرت زندگی می كنند وجود دارد و به همين اعتبار ميلی به درك فضا و شرايط 
زندگی ديگران يا ساير جوامع ندارند، ملت ها را تحقير می كنند، به آزادی و استقلال جوامع 
ديگر دست درازی می كنند، به فرهنگ، اعتقادات و باورهای مغاير با بافته های ذهنی خود 

تهاجم می كنند و اصولاً خود را نماينده جامعه جهانی می دانند. 
ايران در دوران رژيم وابسته و نوكرصفت شاه در حضور و غياب جهانی فقط در حد يك گاو 
شيرده و ژاندارمی كه وظيفه تأمين منافع اربابان خود را داشت، مورد توجه بود. بايد بپذيريم 
كه بعد از انقلاب اسلامی، ماهيت اين حضور و غياب از اساس دگرگون شده است و اكنون 
ايران در موقعيتی قرار دارد كه حتی دشمنان او به زبان بی زبانی اقرار می كنند كه ايران در 

امور داخلی آنها اثرگذار است. 
سوليوان اثرگذاری انقلاب اسلامی در مناســبات منطقه ای و جهان را غير قابل اجتناب 
می ديد فقط شعاع اين اثرگذاری را به دليل آغاز انقلاب نمی توانست درك كند. اكنون بعد 
گذشت نزديك به نيم قرن شــعاع اين اثرگذاری در منطقه و جهان مخصوصاً در فروپاشی 
استراتژی های امريكايی و صهيونيستی برای ايجاد خانه های مشترك جهت تضمين امنيت 
غده سرطانی رژيم اشغالگر قدس بيشتر نمايان شده اســت. اگر می خواهيم نحوست شتر 
گوش بريده، سرگردان و افسارگسيخته صهيونيســم را درك كنيم بايد نگاهی به اهداف 

استراتژی خانه مشترك آسيايی- آفريقايی امريكا داشته باشيم. 

1. ويليام سوليوان و آنتونی پارسونز، خاطرات دو سفير، ترجمه محمود طلوعی، تهران، علم، 1375، چاپ سوم، 
ص17. 
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فروپاشی استراتژی خانه مشترک آسيایی- آفریقایی 
چهل سال است كه امريكا در رؤيای فروپاشی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از 
تمام توان خود و مزدوران داخلی و خارجی خود بهره برده است تا نقطه كانونی تحولات جهانی 
را متزلزل كند. چهل و خرده ای سال اســت كه انقلاب اسلامی از خيالی كه امريكا با كمك 
رژيم صهيونيستی برای آينده آسيا و آفريقا داشت، پرده برداشت. امريكايی ها همان رؤيايی 
كه شوروی سابق به نام »يك خانه مشترك اروپايی« از اقيانوس اطلس تا كوه های اورال را 
دنبال می كردند تا اروپای جديدی بر زمينه ميراث مشترك تاريخی و فرهنگی تأسيس كنند 
و اقتصاد و فرهنگ كشــورهای اروپايی را در هم ادغام نمايند و از اين طريق صلح و امنيتی 

پايدار برای خود فراهم سازند را در منطقه آسيا و آفريقا دنبال كردند. 
آنها به دنبال اين بودند تا »خانه مشترك آســيايی- آفريقايی« را در منطقه پايه ريزی 
كنند و از اين طريق كريدر اقتصادی و فرهنگی يكسانی از وادی صهيون تا جولانگاه استر1 
با ميدان داری صهيونيسم ايجاد كنند تا سد مستحكمی در مقابل نفوذ كمونيسم در آسيا و 
آفريقا باشد. تبليغ سوسياليسم آسيايی در مقابل سوسياليسم روسی و تقابل مزارع اشتراكی 
)كيبوتص( صهيونيست ها در ســرزمين های اشــغالی در مقابل مزارع اشتراكی )كلخوز( 
روس ها كه در دهه 30 و 40 بخش قابل توجهی از جريان های چپ منطقه و ايران را به خود 
جلب كرد و آنها را به سمت اسرائيل كشيد، در ابتدا شعار اين خانه مشترك بود. ژاندارمی و 
نگهبانی از اين خانه مشترك نيز به رژيم های سرسپرده از جمله رژيم شاه و عربستان سپرده 
شد. امريكا برای رژيم پهلوی و شخص شــاه بيش از اين ژاندارمی  شأن ديگری قائل نبود؛ 
چنان كه اندرو اسكات كوپر در كتاب پادشاهان نفت می نويسد: روزی يكی از همكاران هلمز 
)ريچارد هلمز، سفير سابق امريكا در ايران( از او پرسيده بود كه آيا واقعاً او و كسينجر )وزير 
امور خارجه امريكا( درباره شاه چه عقيده ای داشتند. هلمز با تحقير گفته بود: ما هيچ وقت او 

را جدی نگرفتيم.2 
انقلاب اسلامی و متعاقب آن فروپاشی نظام كمونيسم، اين رؤيای امريكايی- صهيونيستی 
را بر باد داد. قدرت ژئوپوليتيك و يكپارچه انقلاب اســلامی اكنون نظم سكولار و پايه های 

1. برای مطالعه بيشتر رجوع شود به دو اثر زير: 
عليرضا سلطانشاهی، از جولانگاه اســتر تا وادی صهيون، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 

 .1386
يوسی آلفر، پيرامونی؛ جست وجوی اسرائيل برای يافتن متحدان خاورميانه ای، ترجمه عليرضا سلطانشاهی، تهران 

بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1399. 
2. اندرو اسكات كوپر، پادشاهان نفت؛ اسرار مذاكرات پشت پرده فروش نفت ايران بر پايه اسناد سازمان سيا، 

ترجمه غلامرضا كريميان، تهران، اشاره، 1396، چاپ دوم، ص680. 
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نگهدارنده اين نظم در منطقه و جهان را با چالش های جدی مواجه كرده است. همان طوری كه 
اغلب پژوهشگران اروپايی اعتراف می كنند: جهان اسلام تمدنی زنده است كه در پی هويت 

تاريخی خود می گردد... مردم كشورهای اسلامی آماده انقلاب اند.1 
امريكايی ها بارها اعلام كرده اند كه منافع ما ايجاب می كند كه به محاســبه دشواری در 
زمينه ژئوپوليتيك دست بزنيم. ما هم بايد بقای اســرائيل را تضمين كنيم و هم با همكاری 
دولت های ميانه روی عرب، اسباب امنيت خليج فارس را فراهم بياوريم... تعهد ما به بقا و 
امنيت اسرائيل بسيار ريشه دار است.2 تمام سياست های امريكا قبل و بعد از انقلاب اسلامی 
بر همين سياست استوار بود اما شكل گيری جبهه مقاومت پس از سقوط صدام و قوی شدن 

اين جبهه به رهبری ايران، تمام سياست های امريكا را بر باد داد. 
امريكا در سند استراتژی امنيت ملی در قرن 21 كه در سال 2001م منتشر شد گرفتار 
اين توهم بود كه تا بيست و پنج سال آينده يعنی تا سال 2025ميلادی، حكومت مذهبی ايران 
سقوط كند. آنها باور داشتند كه جمهوری اسلامی به مدت طولانی نمی تواند هم جمهوری 
و هم اسلامی باشــد؛ نبرد برای آن آينده از نظر امريكايی ها از درون و بيرون، از همان سال 
كه ايران گرفتار دولت خاتمی و كارگزاران سكولار او بود و تمام تهاجم های خود را به حذف 
اسلاميت از جمهوريت نظام متمركز كرده بودند، آغاز شد. از نظر آنها اگر جمهوری اسلامی 
سقوط كند امواج آن در سراسر جهان احساس خواهد شد و به تبع آن جنبش های اسلامی نيز 
ضربه خواهند خورد. آنها پيش بينی كرده بودند كه با از بين رفتن جمهوری اسلامی واپسين 
مراحل چالش اعراب و اسرائيل سرانجام می تواند با ايجاد يك كشور نيمه مستقل فلسطينی 

به پايان برسد.3 
البته امريكايی ها می دانستند اين صلح و آشــتی ميان اعراب و رژيم جعلی صهيونيستی 
دلگرم كننده نيست و ممكن نيست تمام فلسطينی ها و خود اسرائيل به چنين صلحی به آسانی 
تن دهند. امريكايی ها در اين سند گرفتار اين توهم می شوند كه صلح راستين ميان فلسطينی ها 
و رژيم صهيونيستی زمانی محتمل است كه در سوريه يك تغيير رژيم روی دهد و روابط با 
لبنان و عربستان با يك آشتی نمايشی و نمادين درباره اماكن مقدس اسلامی در قدس ممكن 
گردد و اسرائيل هم محدود كردن برنامه هسته ای خود و حتی بازرسی بين المللی تأسيسات 
اتمی خويش را بپذيرد... و امكان يك تجمع بزرگتر ميان اردن، آذربايجان و قزاقستان هم با 

1. ريچارد نيكسون، همان، ص243. 
2. همان، ص266. 

3. استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، همان، ص172-173. 
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اين خانه مشترك آسيايی و آفريقايی فراهم شود.1 
ايران با اتخاذ سياست منطقی و عاقلانه به رهبری امام خامنه ای و بالا بردن توان دفاعی 
و پيشرفت های علمی كشور و ايجاد و تقويت جريانی به نام جريان مقاومت و منهدم كردن 
جريان های معارضی مثل داعش در منطقه كه ابزار عملياتی ايجاد خانه امن مشترك برای 
رژيم صهيونيستی و درگير و مشغول كردن جهان اسلام مخصوصاً مهمترين كشورهای محور 

مقاومت مثل عراق، سوريه و ايران بود، تمام اين نقشه ها را نقش بر آب كرد. 

1. همان، ص173. 




